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نوبت دهــی فقط اینترنتی، آن هم با 
معطلی بسیار زیاد

وارد سـالن ورودی می شـوم. بانویـی بـا لبـاس محلـیِ یکـی از 
اسـتان های جنوبی، جلوی بخـش اطلاعات، مشـغول چانه زدن 
و خواهـش کـردن از مسـئول ایـن بخـش اسـت. وقتـی می پرسـم 
درخواسـتش چیسـت، مدعـی می شـود: »درخواسـت نوبـت 
از بیمارسـتان دارم امـا می گوینـد نوبت دهـی ایـن مرکـز فقـط 
به شـکل اینترنتـی اسـت. هرچـه التمـاس می کنـم و می پرسـم 
افرادی مثـل من کـه سـواد اسـتفاده از فضـای مجـازی را ندارند، 
چگونـه باید از خدمـات این مرکـز اسـتفاده کنند، کسـی راه حلی 
نـدارد!« مسـئول اطلاعـات کـه شـاهد گفت وگـوی ماسـت وقتی 
تعجـب مـرا می بینـد، رو بـه مـن تاییـد می کنـد: »فقـط می تـوان 
اینترنتـی نوبت گرفـت و چـاره ای نیسـت.« کمی جلوتـر، با صفی 
طولانـی از زنانی کـه بـرای مـوارد مختلف، بـا وقت قبلـی مراجعه 
کرده اند مواجه می شـوم که به دلیـل نبود صندلی، ایسـتاده اند. 
از خانـم بـارداری کـه بـا چهـره ای خسـته، در نوبـت ایسـتاده 
می پرسـم: چه مدت اسـت که در نوبت هسـتی؟ لبخندی می زند 
و می گویـد: »2سـاعتی می شـود.« و چـون تصـور می کنـد من هم 
جـزو بیمـاران هسـتم، ادامـه می دهـد: »بعیـد می دانـم امـروز 
بتوانـی ویزیـت شـوی. ببیـن! تـا چشـم کار می کنـد زنـان منتظـر 

ایسـتاده اند تـا نوبت شـان شـود...« 

آسانسور مشغول است

وقت ملاقات فرا رســیده اســت و همراهــان بیمــار می توانند 
دقایقی کنار بیمارشان باشند. برای وارد شدن به بخش، باید 
از تعداد زیادی پله بالا رفت و رمپ مخصوص برای افراد معلول 
وجود ندارد. از طرفی، جلوی آسانســور تعداد زیادی ملاقات 
کننده، دقایق طولانی منتظرند. چــون 15دقیقه می گذرد و 
از آسانســور خبری نیســت، تعداد زیادی از ملاقات کنندگان 
از پله های خروج اضطراری که کنار آسانســور تعبیه شده، بالا 
می روند و با توجه به این که ساختمان چهار طبقه است حدود 
150 پلــه باید طی شــود. من کــه منتظــر آسانســور مانده ام، 
بالاخره وارد می شوم اما با دیدن نوزاد بسیار کوچک و ضعیفی 
که درون انکوباتور قــرار دارد و بــا همین آسانســور که طبیعتا 

فضای استریل ندارد جابه جا می شود، متعجب می مانــم.

مادران در این بیمارستان درحساس ترین 
لحظات زندگی شان تنها هستند

ویژگــی مهــم بیمارســتان حضــرت ام البنین)س( کــه ظاهرا 
جزو شروط واقف مرکز است، این اســت که هیچ مردی، حتی 
همســر زنان زائو حق ورود به فضــای درمانی را نــدارد و غیر از 
فضــای ورودی که شــامل پذیرش و حســابداری اســت، هیچ 
مردی نمی تواند به ساختمان پنج طبقه بیمارستان وارد شود. 
این یعنی زنانی که این بیمارســتان را برای زایمان فرزندشان 
انتخــاب کرده اند، در حســاس ترین لحظات زندگی شــان که 
ممکن است طولانی و کشدار هم شــود، از حضور همسر و پدر 
فرزندشان محــروم اند و تنها هستند. گوشه ای از سالن پذیرش، 
نمازخانه ای اســت که برخــی همراهان بیمار از ســر ناچاری، 
به عنــوان فضایــی بــرای اســتراحت از آن اســتفاده می کنند. 
وقتی با همراهان ســر صحبت را باز می کنــم، گلایه می کنند 
که: »آرزوی یک دقیقه خواب داریم. نه جایی برای اســتراحت 
اســت، نه بوفه ای برای تهیه خوراکی و نــه صندلی کافی برای 
نشستن و نه پریزی برای شــارژکردن تلفن همراه مان.« بانوی 
میان سالی که با چهره  ای درهم و ناراحت قدم می زند مدعی 
می شــود: »دلواپس دخترم هســتم. او را به اتاق درد در بخش 
زایشگاه برده اند و من هم چند ساعتی است از او جدا شده ام و 
اجازه ندارم به آن بخش بروم. قانون این جا، این گونه است که 
بیمار وقتی وارد بخش زایمان می شود، دیگر باید از همراهانش 
حتی مــادر خداحافظی کنــــد و حتی اگر این پروســه چندین 
روز طول بکشــد، تنهای تنهاســت. ای کاش شــرایطی فراهم 
می کردند که امکان ارتباط زائو حداقل با مادرش فراهم و درد 
بیمار از نظر روحی و روانی کمتر شود و با شرایط بهتری بتواند 

درد را تحمل کند.«

بیمارستانِ بدون صندلی، سایه بان و 
سرویس بهداشتی کافی

وارد بیمارستان می شوم. زنِ بارداری، آهسته آهسته در حال 
ورود به بیمارســتان اســت و دو خانم دیگر، همراهش هستند 
و چندین کیــف بزرگ، به دســت دارنــــد و پــرس وجوکنان به 
ســمت پذیرش می رونــد. داخل محوطــه بیمارســتان، تعداد 
محــــدودی نیمکت و صندلی های ســبز و قهوه ای رنگ چیده 
شده است که تعدادشــان برای نشستن و اســتراحت مراجعه 
کنندگان، اصـــلا کافی نیســت و عده زیادی، ایستاد ه اند یا در 
حال قدم زدن هســتند. درون محوطه، یک دســتگاه آب سرد 
کن تعبیه شده که متاسفانه چون مخزن لیوان های کاغذی اش 
خالی اســت، هر کس که قصد آب نوشــیدن دارد، با دست آب 
می نوشـد. از آن جــا که چندین ساعت از صبح تا بعدازظهر در 
بیمارستان می مانم، می بینم که در اوج گرما و تابش مستقیم 
نور خورشید، هیــــچ سایه بانی وجود ندارد تا در سایه  خنکش 
پناه بگیری. علاوه بر این، هم در محــــوطه و هم در ساختمان، 
تعداد سرویس های بهداشتی بسیار کم است و برای هر بخش، 
فقط یک سرویس بهداشتی در نظر گرفته شــده که با توجه به 
تعداد مراجعه کنندگان کافی نیســت. با وجود این که بخشی 
از ورودی سرویس های بهداشتی، به شکل رمپ ساخته شده، 
اما شیب آن به قدری تند اســت که بعید است مناسب معلولان 
باشد. نکته دیگر، جای خالی داروخانه در بیمارستان است که 
داد بســیاری از مراجعه کنندگان را درآورده؛ یک بیمارســتان 

تخصصی بدون داروخانه!

انتظار 2 ساعته برای پزشک اورژانس 
و گلایه از تجهیزات خراب

از ســالن خارج می شــوم و بــه بخــش اورژانس مــی روم. فضای 
اورژانس بســیار محدود اســت و چندین زن باردار باچهره های 
مضطرب، روی صندلی و تخت نشسته اند. یکی از زنان در حالی 
که درد می کشد، از دوساعت پیش منتظر پزشک کشیک است 
تا ببیند زمان تولد فرزندش رســیده یا نه. از زنِ دیگری که کنارم 
نشسته می پرسم شما هم برای زایمان به این بیمارستان آمده اید؟ 
با اخم و دلخوری و نگرانی می گوید: »نه! چند ساعت بود جنین 
تکان نمی خورد، نگران شدم و به این جا آمدم تا سلامتی جنین 
کنترل شود اما دقیقا یک ســاعت به دلیل خراب بودن دستگاه 
نوارقلــب جنین، مجبور شــدم زیر دســتگاه بمانم. مثــلا این جا 
بیمارســتان تخصصی زنان و زایمان است؛ واقعا باید وضعیتش 
این باشد؟« زن دیگری مدعی می شــود: »یکی دو ساعت پیش، 
زن بارداری را که چند روزی از زمان زایمانش گذشته بود و تپش 
قلب شدیدی داشت، با  گفتن این که تجهیزات مناسبی نداریم 
و اگر برایت مشــکلی پیش بیاید، مســئولیتش با خودت اســت، 

برگرداندند و گفتند به بیمارستان دیگری مراجعه کن...«

کاش پرسنل، برخورد مهربانانه تری 
داشتند

با یکی از مراجعه کنندگان که خواهرش زایمان کرده و بستری 
است، همکلام می شــوم. زن، دلیل انتخاب این بیمارستان را 
رایگان بودن هزینه زایمان طبیعی ذکر می کند و می گوید: »ای 
کاش برخورد کارکنان بیمارستان، با بیماران و همراهانشان 
کمی مهربانانه تر باشــد تا تحمل درد بــرای بیمار و همراهش، 
آسان تر شــود. چه خوب می شــد افرادی که در این محیط کار 
می کنند، آســتانه صبر و تحملشــان را کمی بالا ببرند. این جا 
مدام صدای جرو بحث کارکنان با بیمار و همراهانش به گوش 
می رسد و به شــخصه فکر می کنم مراجعه کنندگان که معمولا 
در شرایط خوبی نیستند، از این برخوردها و سر و صداها دچــار 

تنش می شوند.«

 جای خالی 
ماموران ثبت احوال

زن ســالمندی در حالی که وســایل مــادر و کودک را 
در دست دارد، مدعی است: »بیش از 3ساعت است 
دخترم زایمان کــرده و نوه ام بــه دنیا آمــده، اما هنوز 
موفق به دیدن هیچ کدام شــان نشــده ام و دل شــوره 
دارم. شــاید دخترم به چیزی نیاز داشته باشد، شاید 
اتفاقی برایش افتاده اســت، یعنی نوه ام سالم است؟ 
این قانــون بیمارســتان که بیمــار بســتری در بخش 
زایشــگاه، نباید هیچ ارتباطی با محیط بیرون داشته 
باشد، قانون آزاردهنده ای است.« مردی که پدر نوزاد 
نورسیده ای است، شاکی و عصبانی مدعی می شود: 
»در حالی که باید هر روز، یــک کارمند ثبت احوال در 
زایشــگاه های شــهر برای ثبت تولد نــوزادان حضور 
داشته باشد، بیش از دوســاعت و نیم است که منتظر 
مامور ثبت احوال برای ثبت مشخصات فرزندم  هستم 

اما خبری نیست!«

مامای بیمارستان: اگر مشکل مالی 
نداری، به بیمارستان دیگری برو

در معرفی امکانات بیمارستان ام البنین)س(، از »انجام زایمان 
فیزیولوژیک و زایمان طبیعی بی درد« یاد می شود. برای کسب 
اطلاعات بیشــتر در این باره، از یک مامای فعال در بخش پرس 
و جو می کنم که می گوید: »تا چند وقت قبل در این بیمارســتان 
امکانِ زایمان بدون درد در آب وجود داشــت، اما تعطیل شــد و 
اکنون فعال نیســت.« می گویم: »شــنیده ام در این بیمارستان 
به این دلیل که زیرنظر علوم پزشــکی است، معمولا دانشجویان 
بالای ســر بیمار هســتند و امکان خطا در انجام عمــل و زایمان 
وجود دارد که می گوید: »درست شــنیده ای. امکان خطا وجود 
دارد و به همین دلیل پیشــنهاد می کنم اگر بــرای پرداخت پول 
مشکلی نداری، برای زایمان به بیمارستان دیگری مراجعه کن.«

  باتوجه به حضـور سرزده مان به عنوان یک 
مُراجع به این مرکز درمانی مهم که نقش و وظیفه 
حساسی به عهده دارد و کوچک ترین کمی و کاستی در 
امکانات و تجهیزات و رسیدگی، می تواند به مشکلات 
غیرقابل جبران منجـر شود، پس از بررسی شرایط و 
دیدن ضعف ها و کمبودها، تلاش کردیم توضیـحات 
مسئولان بیمارستان و دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
را درباره ابهامات و انتقادهای مطرح شده بشنویم 
و چاپ کنیم. منتها متاسفانه طی دو روز که به شکل 
حضوری در بیمارستان بودیم، خانم دکتر »فاطمه 
تارا« رئیس  بیمارستان  یا در اتاق عمل مشغول 
جراحی بود یا در دفترش حضور نداشت، مسئول 
روابط عمومی بیمارستان نیز در دسترس نبود و تماس  
ما با روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی نیز منجر به 
انجام مصاحبه با مسئولان بیمارستان برای پیگیری 

مشکلات مردم  نشد و نتیجه ای در بر نداشت.

بررسی کمبودها و کاستی های بیمارستان فوق تخصصی زنان و زایمان »ام البنین)س(« در نهمین »سرزده« خراسان رضوی

دردهای یک زایشگاه
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نحوه مصرف  آسانسور 
انرژی در اداره 

با ما از تجربه تان از مراجعه به ادارات مختلف استان بگوییدو مشکلات 
را با #سرزده به شماره ٢٠٠٠٩٩٩پیامک کنید

از »سرزده« بیشتر بدانید

حتمـا بـرای شـما هـم پیـش آمـده کـه بـرای انجـام و پیگیـریِ کاری، بـه یـک اداره دولتـی سـر بزنیـد 
و بـه  هـر دلیـل از ایـن تجربـه، خاطـره خوشـی در ذهنتـان نمانــده باشـد. بوروکراسـی و کاغذبـازی، 
کاسـتی های سـاختار اداری و ناهماهنگـیِ سیسـتم، امـروز و فــردا کـردن کارمنـدان و برخـورد 
نامناسـب بـا ارباب رجـوع، قطـع بـودن گاه و بـی گاه خطـوط تلفـن و اینترنـت، مرخصـی و ماموریـت و 
جلسـات طولانی مدیران، حضـور نداشـتن کارکنان بـه بهانه هایـی مثل صـرف صبحانه و ناهـار و... 
از جملـه دلایلی اسـت کـه معمـولا منجـر بـه راه نیفتـادنِ کار مـا به عنـوان مُراجـــع و نیـاز به دوبـاره و 
چندبـاره سـر زدن و خسـته و فرسـوده شـدن مان می شـود. بـه همیـن دلیـل، بیشـترمان از سـاز و 
کار و نحـوه پیشـرفت امـور در اداره هـای دولتـی شـاکی هسـتیم و از تصـور مراجعـه بـه اداره هـای 
دولتـی، لـرزه بر اندام مان می افتـد. صفحـه حرف مردم به احتـرام همیـن دغدغه ها و بـرای نظارت 
بـر شـرایطِ کلـی پاسـخ گویـی اداره هـای دولتـی بـه مراجعـان، هـر هفتـه و در قالبـی بـا  عنـوان »سـر 
زده در ادارات«، بی خبـر و بـدون هماهنگـی بـه یکـی از ادارات مختلـف مشـهد سرکشـی می کنـد، 
حـرف و درددل مراجعـان را می شـنود و منعکـس می کنـد و در ادامـه، تـلاش می کنـد گفت وگـوی 
چهره به چهـره ای بـا مسـئولان آن اداره بـرای شـنیدن پاسخ هایشـان بـه مشـکلات مـردم، ترتیـب 
دهد. نهمیـن قـرار سـرزده مـا، دیـدار بـا مُراجعـان و بیمـاران بیمارسـتان تخصصـی زنـان و زایمان 

ام البنیـن)س(  اسـت کـه پیـش رویتـان قـرار دارد.

گزارش: خدیجه علی نیا

دوشنبه ها با
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درباره پیشینه و خدمات بیمارستان تخصصی زنان و زایمان ام البنین)س(  
بیش از 40 سال قبل، یک مرکز درمانی برای خدمات رسانی به قشرهای 
مختلف جامعه، به خصوص افراد کم بضاعت واقــع در چهارراه زرینه، 
خیابان مرحوم آیت ا... بهجـت تاسیس شد که پس از چندی، با توجه به 
افزایش مراجعه کنندگان و گسترش حوزه خدمات، به لحاظ فیزیکی 
توسعه یافت و در مجاورت ساختمان قدیم، ساختمانی جدید در پنج 
طبقه با پیش بینی امکاناتی مثل 100 تخت بستری، زایشگاه و اتاق عمل 
به عنوان بیمارستان و زایشگاه ویژه بانوان ساخته شد. بیمارستان، پس 

از پایان یافتن ساخت و تامین تجهیزات، طبق وقفنامه رسمی به دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد واگذار شد مبنی بر این که به عنوان یک بیمارستان 
اختصاصی زنان و زایمان مورد بهره برداری قرارگیرد و کلیه کادر پزشکی 
و درمانی و اداری آن تا حد امکان از بانوان تشکیل شود. به این ترتیب 
اولین و تنها بیمارستان مختص زنانِ شرق کشــور با مراعات همه جوانب 
شرعی و موازین دینی در مشهد مقدس دایر شد و سال هاست مشغول 

خدمت رسانی به زنان و مادران است.

فقط برای کارکنان دارد

یک بیمارستان تخصصی و پُرمراجع، 
بــدون پارکینگ

صدای بوق ممتد و آزاردهنده خودروها، توقف انبوه خودروهای 
شــخصی در حاشــیه خیابــان و حتــی پیــاده روهــای اطراف، 
ساختمان پنج طبقه ای که بیش از بیمارستان، به یک مجتمع 
مسکونی شبیه است، با محــــوطه ای بسیار کوچــک که آن هم 
توسط یک آمبولانس اشغال شده؛ این نمای بیرونی تنها مرکز 
تخصصــی و اختصاصی زنــــان و زایمانِ شــرق کشــور اســت: 
بیمارستان حضرت ام البنیـــــن)س( واقع در خیابان آیت ا... 
بهجت 16 که مقصد نهمیــن »سرزده« روزنامه خراسان رضــوی 
است. با کمی پرس و جــــو متوجه می شــویم از پارکینگ برای 
مراجعه کنندگانی که از سرتاسر استان و حتی شهرستان های 
اســتان های مجــــاور برای بیماری های زنان یا زایمــان به این 
بیمارستان مراجــــعه می کنند، هیچ خبری نیست و فقط یک 
پارکینگ برای کارکنان مرکز، در کنار بیمارستان در نظر گرفته 
شده است؛ به همیــن دلیل، تمام فضای اطراف بیمارستان و 
حتی دقیقا زیـــر تابلوهای »پارک ممنوع«، »محل پیاده کردن 
کپســول اکســیژن«، »محــل انتقــال بیمــار« و... خودروهای 
بســیاری، از ســر ناچــاری پــارک شــده اند. در همیــن هنگام 
شــهروندی که قصد مراجعه به بیمارســتان را دارد، از نگهبان 
می پرسد خودرویم را کجا پارک کنم؟ و نگهبان پاسخ می دهد: 

در خیابان های اطراف!

شرایط عمومی بیمارستان تخصصی زنان و زایمان ام البنین)س( در یک نگاه


